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  .ق1405، 2جا، ج نشر دانش اسلامی، بی، اصول الفقه ،، محمدرضامظفر .39
، المؤسسه الحدیثه للکتاب، طرابلس، المدخل إلی تاریخ الشرایع ،مغربی، محمود عبدالمجید .40

  .م1996
  .تا ، مکتبه العلمیه الاسلامیه، طهران، بیقوانین الاصولمیرزاي قمی،  .41
 .تا جا، بی نا، بی ، بی المسترشدینیۀهدانجفی، محمدتقی،  .42
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  ایمان والدین پیامبر و ابوطالب در نگاه شیعه و اهل سنت
  

  1الرحیم رضاپورعبد
  

  چکیده
یکی از موضوعات مورد اختلاف شیعه با برخی از اهل سنت از جمله رشید رضـا، مـسئله یکتاپرسـتی                   

نظران اهل سنت و تمام شیعه، بر ایـن   حب بر خلاف بسیاري از صاتفسیر المنارصاحب  . والدین پیامبر است  
وي براي توجیه اعتقاد خود، به احادیث ضعیف استناد . اند   مشرك بوده  �باور است که پدر و مادر پیامبر      

بر طهارت روحی و اعتقـادي والـدین پیـامبر را بـا قـرآن و احادیـث صـحیح        کننده    دلالتنموده و احادیث    
  .داند معارض می

. کنـد   بر خلاف نظریه صاحب المنار حکـم مـی  ، یعنی قرآن، روایات، اجماع و عقل      ،اما دلایل چهارگانه  
چنین عقـل و اجمـاع، بـر طهـارت      ه از طریق اهل سنت و شیعه، هم    شد تعداد زیادي از آیات، روایات وارد     

کـه در مـتن ایـن نوشـتار بـه آنهـا اسـتناد        کند  دلالت می  �روحی و موحد بودن والدین و اجتهاد پیامبر       
  .ده استگردی

به اعتقاد ما نه تنها شیعیان، بلکه بسیاري از برادران اهل سنت بر این باورند کـه پـدر و مـادر و اجـداد               
رفتنـد    به شمار مـی یدان خداپرستآنان موحبلکه یک به شرك آلوده نشدند،     تا حضرت آدم هیچ    �پیامبر

   .شان جایی نداشت که روابط نامشروع نیز در زندگی
  

  .  ایمان، والدین، عبداالله، آمنه، ابوطالب، اهل سنت، شیعه:واژگان کلیدي
  

�ایمان والدین پیامبر  
حـضرت ابـراهیم، دربـاره والـدین     چـون   نیپیامبراپدران و نیاکان    اي ضمن نسبت دادن کفر به        عده

 نیز کوتـاه نیامـده و بـه آنـان نـسبت کفـر و شـرك        ،، ابوطالب� و پدر حضرت علی�پیامبر اسلام 
 مـا در ایـن نوشـتار بـا اسـتفاده از منـابع اهـل        .اند  ـ گرفتار آتش دوزخ دانسته العیاذ باالله ـ   راداده و آنان

  . را اثبات خواهیم نمود) ابوطالب( ایمان والدین و عموي پیامبر ،سنت و شیعه
                                                

   .ب کلامی، محقق و نویسندهـ کارشناسی ارشد مذاه1
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  :گیریم بحث را در دو محور پی میدر این راستا 
  ؛�ایمان پدر و مادر پیامبر. الف
  .�در علی پ،ایمان ابوطالب. ب

مطـرح  مـورد   یکی از دانشمندان اهل سـنت را در ایـن   دیدگاه نخست   در این بخش،  اما محور اول؛    
  .پردازیم آن میو ادلۀ نموده سپس به پاسخ 

  
  دیدگاه رشیدرضا

 شـیعیان بـر ایـن بـاور     ۀنظـران اهـل سـنت و هم ـ       بر خلاف بسیاري از صاحب     المنار تفسیرصاحب  
کـه بـر طهـارت    را هستند و احـادیثی    گرفتار آتش دوزخ    رك بوده و     مش �است که پدر و مادر پیامبر     

ن و احادیـث صـحیح معـارض دانـسته و     آکند با ظاهر قر    دلالت می  �روحی و اعتقادي والدین پیامبر    
  .)542، ص7رشید رضا، ج (.کند میحمل بر عدم سفاح و زنا آنها را 

ري از اهل سنت، بر این باورنـد کـه پـدر      بر خلاف دیدگاه رشیدرضا نه تنها شیعیان، بلکه تعداد بسیا         
یک به شرك آلوده نشدند، بلکـه موحـدانى خداپرسـت بـه       تا حضرت آدم هیچ�و مادر و اجداد پیامبر  

   .رفتند شمار مى
  

�د بودن پدر و مادر پیامبرهاي چهارگانه بر موح دلالت دلیل  
ۀ چهارگانه، یعنی کتاب      اع بـر یکتاپرسـت بـودن والـدین     ، سنت، عقـل و اجم ـ )قرآن(به عقیدة ما ادلّ

  . پردازیم کند که به ترتیب به شرح آن می دلالت می) عبداالله و آمنه (�پیامبر
  
  قران. 1

 جـا  در ایـن کـه مـا   کنـد،   میدلالت  �ن بر موحد بودن والدین و اجداد پیامبر     آشماري از آیات قر   
  :کنیم ره می اشایک مورد از آنها همراه با شأن نزول آن از اهل سنت و شیعهبه 

ی الـساجِدینَ   الَّذي یراك حینَ تَقوُم«: فرماید خداوند متعال در قرآن می آن خـدایى کـه    ؛و تَقَلُّبک فـ
اصـلاب و  (بینـد و گردیـدن تـو را در           برخیـزى مـى   ) بـراى تبلیـغ و رسـاندن احکـام        (تو را هنگامى که     

  . )219/شعرا(»نگرد می) خداپرستان(کنندگان  سجده) هاى پشت
  .کنیم کند که به برخی از آنها اشاره می سیوطی در تفسیرش احادیثی را درباره این آیه بیان می

 ـ  بزار و ابن أبـى کند که   ش نقل می   مسند در یعمر عدن  أبى  ی و ابـن مردویـه و بیهق ـ  یحـاتم و طبران
یعنـی از پیـامبر بـه    : کننـد  چنـین نقـل مـی   » و تَقَلُّبک فی الساجِدینَ« مورد آیۀ  در مجاهد   از الدلائل   در

  .)98، ص5 جق، 1404سیوطی، ( .که به عنوان پیامبر متولد شدم پیامبر دیگر تا این

~ 
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ینَ   « مورد آیۀ بونعیم در الدلائل از ابن عباس در حاتم و ابن مردویه و ا      و أبى  ِاجدـی الـس ف ـک لُّب » و تقََ
 .کـه مـادرش او را بـه دنیـا آورد     د تـا ایـن  همواره پیـامبر در صـلب پیـامبران بـو         : که گفت  کنند  نقل می 

  .)پیشین(
 عرض کـردم پـدر و مـادرم فـدایت     �به پیامبر: کند که گفت نقل می ابن عباس  ازو ابن مردویه    

هـاي کنـاري حـضرت     باد، زمانی که آدم در بهشت بود تو کجا بودي؟ حضرت تبسمی کردند که دنـدان             
 زمـین هبـوط نمـود، زمـانی کـه پـدرم نـوح سـوار             من در صلبش بودم که به     : نمایان شد، سپس فرمود   

هرگـز پـدر   . در صلب پدرم ابراهیم بودم که به آتش افکنـده شـدیم  و  شد من در صلبش بودم        کشتی می 
هـاي پـاك و پـاکیزه     هاي پاك بـه رحـم   و مادرم به زنا به هم نزدیک نشدند، همواره خداوند مرا از صلب    

 .شـدم  یل نشدند مگر این کـه مـن بـه بهترینـشان منتقـل مـی      داد و به دو بخش تبد   و نیالوده انتقال می   
  .)پیشین(

 بـه مـا رسـیده، ایـن آیـه بـه طهـارت و        �بر اساس روایاتی کـه از اهـل بیـت پیـامبر     چنین    هم
: کنـد   نقـل مـی   �محمد بـن فـرات از امـام بـاقر         .  تفسیر شده است   �خداپرست بودن اجداد پیامبر   

»   ینَ تَقوُمح ي یراكینَ   «و   ،نبوت یعنی در    »الَّذاجِدی السف کتَقَلُّب قمـی،   (.یعنى در اصلاب پیـامبران  »و
آن خدایى که نبـوت و گردیـدن تـو را در          : شود   بنابراین معناي روایت چنین می     .)125، ص 2جش،  1367

  .بیند می) خداپرستان(کنندگان  سجده) هاى اصلاب و پشت(
هاى پیامبران است کـه از زمـان حـضرت      صلب، روایت شده که منظور�صادقامام  از امام باقر و     

کـه   شـد، تـا ایـن       مرتبّ از صلب پیامبرى به صلب پیامبر بعـدى منتقـل مـى             �آدم، نور پیامبر اسلام   
خداوند این نور پاك را از صلب پدر بزرگوارش عبداالله بـا طهـارت مولـد خـارج نمـوده و بـراى هـدایت                      

  .)124، ص2 ج ق، 1404مجلسی،  (.مردم فرستاد
  
  حدیث. 2

انـد کـه مـا      نقل کرده�طهارت و پاکی والدین و اجداد پیامبردربارة راویان سنی و شیعه احادیثی   
  .کنیم جا به برخی از آنها اشاره می در این
لـم أزل أنقـل مـن    «:  فرمـود �انـد کـه پیـامبر      ت نقـل کـرده    ران اهل سنّ   بسیاري از مفس   ـ2ـ1

 »شـدم  هـاي پـاك منتقـل مـی         هاي پاك به رحـم       از صلب  ؛ دائماً أصلاب الطاهرین إلی أرحام المطهرات    
؛ ابـن عـادل،   337، ص6جق، 1420؛ رازي، 439، ص 8جق،  1420؛ اندلسی،   388، ص 7جق،  1415،  آلوسی(
گوید ایـن قـول بـه شـیعه اختـصاص       که آلوسی سخن فخر رازي را که می جالب توجه این... ( و 9، ص 7ج

  .)کند دارد، بر کمی تتبع حمل می
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: اند که آن حـضرت در حـدیثی دیگـر فرمـود        ي از مفسران اهل سنت و شیعه نقل کرده         بسیار ـ2ـ2
 ـ         « ه من اصلاب الطاهرین الى ارحام المطه رات حتـى اخرجنـى فـى عـالمکم هـذا لـم            لم یزل ینقلنى اللَّ

همـواره خداونـد مـرا از صـلب پـدران پـاك بـه رحـم مـادران پـاك منتقـل                        یدنسنى بدنس الجاهلیـۀ؛   
  .1»هاى دوران جاهلیت آلوده نساخت  مرا به آلودگیساخت، و هرگز مى

س      « شـریفه  ۀ آی بر اساس با توجه به نجاست مشرکان       شْرِکُونَ نَجـ ا الْمـ و طهـارت و     )28/توبـه (»إِنَّمـ
طـور طبیعـی بـه ایـن      بق احادیـث گذشـته، بـه   اط ـم تا حضرت آدم �پاکی پدر و مادر و اجداد پیامبر      

 موحد و خداپرسـت بودنـد و هرگـز بـه شـرك و      �مام اجداد پیامبر رسیم که پدر و مادر و ت        نتیجه می 
  .)117، ص15جپیشین، مجلسی، : ك.ر (.پرستی آلوده نبودند بت

ــاب     ــنت در کت ــل س ــروف اه ــشمند مع ــیوطى دان ــاء س ــسالک الحنف ــاب م ــر رازى در کت    از فخ
 وي .مـشرك نبودنـد  گـاه    هیچ�پدر و مادر و اجداد پیامبر اسلام     : کند نقل مى چنین  » اسرار التنزیل « 

بـا  مـا  کند که این حقیقـت را    سپس خود اضافه مى، استدلال نمودهشد نقل   �به حدیثى که از پیامبر    
  :توانیم اثبات کنیم توجه به دو دسته از روایات اسلامى مى

او . انـد  پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر کدام بهترین فرد زمـان خـود بـوده       : گوید روایاتى که مى  .  الف
  .بیهقى و مانند آن نقل نموده است» دلائل النبوه« و» صحیح بخارى« ن احادیث را ازای

ـد و خداپرسـت وجـود داشـته اسـت                  : گوید روایاتى که مى  . ب بـا  .در هر عـصر و زمـانى افـراد موح 
بـه یقـین   ) از جمله پـدر ابـراهیم   (� اجداد پیامبر  که شود ضمیمه کردن این دو قسم روایات ثابت مى       

پـاورقى  از نقل ه ب (17ص ، به نقل از مسالک الحنفاء306، ص5 جش، 1374مکارم شیرازي،   (.اند هموحد بود 
   .) به بعد118ص ،15 ج، طبع جدید،بحار الانوار

  
  اجماع. 3

 شیعه امامیه بـر ایـن مـسئله اتفـاق و     ،)118صپیشین، مجلسی، ( بر اساس آیات و روایات مستفیضه    
 نه تنها موحد، بلکـه از صـدیقین، یـا پیـامبران          � تا آدم  �اد پیامبر اجد اجماع دارند که پدر و مادر و      

اند گرچه بعـضی از آنهـا بـه دلیـل       و هر کدام بهترین فرد زمان خود بودههمرسل، یا أوصیاي معصوم بود    
   .)497، ص4 جش، 1360طبرسی،  (.کردند تقیه یا مصلحت دینی، اعتقادشان را اظهار نمی
                                                

این روایت را بسیارى از مفسران شیعه و اهـل تـسنن ماننـد مرحـوم طبرسـى در مجمـع البیـان و           ـ  1
نیشابورى در تفسیر غرائب القرآن و فخر رازى در تفسیر کبیر و آلوسى در تفسیر روح المعـانى نقـل            

  .اند کرده

~ 
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  عقل. 4
اي بودنـد کـه بـراي      هاي وارسته و نمونـه       از انسان  � وجود مقدس رسول اکرم    تمام انبیا به ویژه   

 .گردیدنـد چـون و چـرا از آنهـا      مردم مأمور به اطاعت بـی     ۀهدایت و راهنمایی مردم برگزیده شدند و بقی       
هـا   هـا و ناپـاکی   وجـه نبایـد بـه پلیـدي     که این وجودهاي مقدس بـه هـیچ    است  چه مسلم است، این      آن

 و پلیـد و نجـس هـستند   هـم   مـشرکین  ،از ایـن گذشـته    . از آنها متأثر شوند   مردم  تا مبادا   نزدیک شوند،   
گـذارد، در نفـس و روح انـسان     طور که ژن اجداد و والدین در جسم انسان تـأثیر مـی        طور مسلمّ همان    به

پذیرد که این وجودهـاي مقـدس در اصـلاب نجـس و      ، از این رو هیچ عقل سلیمی نمینیز اثرگذار است  
 � تـا آدم �اجـداد پیـامبر   کند کـه پـدر، مـادر و     بنابراین عقل حکم می.فته باشندحام پلید قرار گر ار

  . باشندهمه موحد و خداپرست 
  

  المناراشکالات صاحب بررسی 
شـود کـه وي ایـن دسـته از روایـات را مخـالف        جا ناشـی مـی   مشکل رشیدرضا در این مسئله از آن  

  . داند  مین و معارض با روایات صحیحآظاهر قر
  

  پاسخ
تغْفار    « موحد بودن والدین و اجداد پیامبران را مخالف با ظاهر آیـه           المنارظاهراً صاحب    و مـا کـانَ اسـ

        یمراه رَّأَ منـْه إِنَّ إِبـ ه تَبـ ةٍ وعدها إِیاه فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للَّـ دعونْ مإِلاَّ ع َبِیهلأ یمراهإِب یم ؛ و اسـتغفار    لأََواه حلـ
تـا وى را بـه سـوى    (اى بود کـه بـه او داده بـود     ، فقط به خاطر وعده  ]عمویش آزر [ابراهیم براى پدرش    

 بـه  ، اما هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خدا اسـت، از او بیـزارى جـست    ،)ایمان جذب کند  
 از ایـن رو لازم اسـت بـه بررسـی و تحلیـل ایـن آیـه        ،)114/توبـه (»یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بـود     

  . بپردازیم
کند کـه ابـراهیم از او برائـت     در این آیه شریفه خداوند پدر حضرت ابراهیم را دشمن خود معرفی می   

در ایـن آیـۀ شـریفه    » أب« ،شود جسته است، در حالی که بر اساس شواهد و قرائنی که در ذیل بیان می      
بـه معنـاي پـدر باشـد، از ایـن رو بـا       همـواره  » أب «گونـه نیـست کـه    یرا ایننیست، ز» پدر«به معناي   

در ایـن آیـه شـریفه عمـوي حـضرت         » أب«گیریم کـه منظـور از         ه دیگر چنین نتیجه می    استفاده از ادلّ  
  . نه پدر وياستابراهیم 

 تـا حـضرت آدم   � از طریق شیعه و سنی نقل شده که اجداد پیـامبر      �پیامبر روایاتی که از  . 1
 ــه 6جق، 1420؛ رازي، 439، ص8جق، 1420؛ اندلــسی، 388، ص7جق، 1415، آلوســی(د بودنـد مـه موح ،

 در ایـن آیـه   »أب«، از ایـن رو معنـاي     )شد از این احادیث بحث      قبلاً...  و   9، ص 7؛ ابن عادل، ج   337ص
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عمـو  (کنـد   از آن استفاده مـی به معناي دیگري که معمولاً عرب    باید  باشد، بلکه   » پدر«تواند    شریفه نمی 
  .حمل شود...) یا پدر زن یا 

وي که عمـوي حـضرت یعقـوب اسـت بـه عنـوان پـدر             خداوند در قرآن اسماعیل را با وجود این       . 2
ک              «: کند  معرفی می  د إِلهـ ضَرَ یعقُوب الْموت إِذْ قالَ لبنیه ما تعَبدونَ منْ بعدي قـالُوا نعَبـ إِذْ ح داءشُه کُنْتُم م  و أَ

آیا هنگـامى کـه مـرگ یعقـوب فـرا      ؛ إِله آبائک إِبراهیم و إِسماعیلَ و إِسحاقَ إِلهاً واحداً و نَحنُ لَه مسلمونَ            
پرسـتید؟   پس از مـن، چـه چیـز را مـى    : در آن هنگام که به فرزندان خود گفت  ! رسید، شما حاضر بودید؟   

و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتـا را، و مـا در برابـر او تـسلیم     خداى تو، و خداى پدرانت، ابراهیم     : گفتند
  . )133/بقره(»هستیم

 جـد  � زیرا حـضرت ابـراهیم   است، و عمو و پدر واقعى اطلاق شده        بر جد  ،»أب« ۀدر این آیه کلم   
تعبیـر آورده  » أب«یعقوب، اسماعیل عموي یعقوب و اسحق پدر یعقوب اسـت، امـا بـراي هـر سـه، بـه          

تعبیــر شــده، عمــوي » أب«بــه او ن از آکــه در قــر» آزر«منظــور از این، اگــر گفتــه شــود بنــابر. اســت
  .نیستدلیلی فرهنگ تعبیرات قرآن ادعاي بدون ، طبق  است�ابراهیم
 شخص دیگرى غیر از آزر بوده اسـت، امـا قـرآن از او اسـم نبـرده، بلکـه             �پدر حقیقى ابراهیم  . 3

کتاب مقـدس، کتـاب پیـدایش،    (. تورات نیز آن را تأیید نموده استکرده و ذکر  »تارخ« او رانام روایات ما   
   .)26 ـ 11ص

: گونـه شـمرد     شنیدم که اجدادشان را این     �از پیامبر : گوید   می �ام سلمه همسر گرامی پیامبر    
عدنان هوأد بن أدد بن الیسع بن الهمیسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قیـدار بـن إسـماعیل بـن       ...«

 بـن شـالخ بـن    �رخ بن تاخور بن ساروخ بن أرعـواء بـن فـالغ بـن عـابر و هـو هـود              بن تا  �إبراهیم
 بن لمک بن متوشلخ بن أخنوخ و یقال أخنوخ و هـو إدریـس بـن یـارد بـن           �أرفخشد بن سام بن نوح    

طبرسـی، إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى،      (»  أبـی البـشر    �مهلائیل بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم        
  .)327، ص2 جش، 1365کلینی،  (.پدر ابراهیم و آزر عموي او استبنابراین، تارخ . )6ص

 پاسـخ  ، شبهاتی از جانب برخی وارد شده که ضـمن طـرح آن       �و والدین پیامبر  اجداد  کفر  درباره  
  .کنیم را نیز بیان میآن 

ـا با ، کنـد تعـارض دارد   اند این روایات با روایتی که از اجداد پیامبر سلب زنـا مـی   برخی گفته . 1 یـد  ام
  .که قابل جمع هستند  آیا واقعاً این دو گروه از روایات با هم تعارض دارند و یا ایندید

نْ أَنْفـُسکُم    «  در ذیل آیه  الدر المنثور سیوطی در    ولٌ مـ قطعـاً بـراى شـما پیـامبرى از     ؛ ...لَقدَ جـاءکُم رسـ
 حریص، و نسبت به مؤمنان، دلـسوز    شما]  هدایت[خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به             

 رسـول   کـه ابو نعیم در کتاب دلائـل از ابـن عبـاس روایـت کـرده     «: گوید  می )128/توبه(» مهربان است 
 همـواره دیگر را ملاقات نکردنـد، و خداونـد        هیچ یک از پدران و مادران من، با زنا هم         :  فرموده �خدا

~ 
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کـرد، و هـر کجـا     هایى مصفا و مهـذب منتقـل مـى    مرا از پشت پدرانى پاك به رحم مادرانى پاك و رحم    
تـر و بهتـر    شدم که از همـه پـاك   آمد، من به پشت آن فرزند منتقل مى که از یک پدر فرزندانى وجود مى  

  .)294، ص3جپیشین، سیوطی،  (.»بود
انـد؛ یعنـی    گونه تعارضی بین این دو دسته از روایـات نیـست و قابـل جمـع     بنابراین به اعتقاد ما هیچ    

  . اند و هم از نکاح بوده و از سفاح نیستند  هم موحد و یکتا پرست� و مادر پیامبرپدر
یـا  :  سـؤال کـرد  �شخـصی از پیـامبر اسـلام      کـه    در برخی از منابع روایی اهل سـنت آمـده         . 2
در حـال رفـتن   او را کـه   بعد ،در آتش: کجاست؟ حضرت فرمود) که از دنیا رفت   ( جایگاه پدرم    !االله رسول

، 7رشـید رضـا، ج   (»پدر من و تو هر دو در جهنم هـستند ؛ إن أبی و أباك فی النار    «: د و فرمود  بود صدا ز  
  . )542 و 541ص

  :استاعتنا توجه و این حدیث از چند جهت قابل 
اگر بپذیریم که این روایت درست باشد و والدین پیامبر در حال کفر از دنیا رفتـه باشـند، بـاز از                . الف

قرطبـی،   (.ده است که پیامبر پدر و مادرش را زنـده کـرد و آن دو ایمـان آوردنـد     منابع اهل تسنن وارد ش    
  ).93، ص2جش، 1364
 بـر فـرض   ، بنـابراین شـود   گفتـه مـی  »أب« نیـز در زبان عربی به عمو      گفته شد،   طور که    همان. ب

طریحـی،   (. اسـت نـه پـدر حقیقـی پیـامبر          »ابولهـب « در ایـن حـدیث       »أب« منظـور از     ،صحت حدیث 
  .)340، ص1جش، 1375
 دشـمنان  ،پرسـتان   بدون تردیـد مـشرکین و بـت   ،این حدیث با اعتقادات مسلمانان سازگار نیست     . ج

کـه   شوند و بر هر مسلمانی واحب است که از دشـمنان خـدا برائـت جویـد نـه ایـن                  خداوند محسوب می  
 روشـن  بعـد از آن کـه بـرایش    �چنان که ابـراهیم   نسبت به آنها ملاطفت و عطوفت به خرج دهد، هم         

؛ اما هنگـامى کـه   فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للَّه تَبرَّأَ منـْه  «؛ست، از او برائت جست اشد که عمویش دشمن خدا 
  . )114/توبه(»ست، از او بیزارى جست ابراى او روشن شد که وى دشمن خدا

  
   هنگام زیارت قبر مادرش�گریه پیامبر. د

خـود و  و کنـد، پیـامبر بـه زیـارت قبـر مـادرش رفـت                آن را نقل می    ارصاحب المن طبق حدیثی که    
  .)542 و 541صپیشین، رشید رضا،  (.اطرافیانش بر او گریستند

  : شود با توجه به این حدیث چند سؤال مطرح می
  آیا پیامبر براي مادرش گریه کرد؟. 1
   محبت و دوستی نسبت به او نیست؟ۀآیا گریه بر کسی نشان. 2
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دشـمن  مـادرش کـه   بـراي   �ان حضرت محمدپیامبرآخرین و برترین   پذیرد که     سی می آیا ک . 3
  جوید؟ ي از او تبرّبا خدا عمویش آگاهی از دشمنی به محض  �گریه کند، اما ابراهیماست خدا 

 پـس روایـات   ،اند اعتمـاد نمـود    پدر و مادر پیامبر در آتش      گوید  توان به حدیثی که می      از این رو نمی   
  .کند می دلالت �د بودن پدر و مادر پیامبرن هیچ معارضی بر یکتاپرستی و موحذکر شده بدو

  
  اما محور دوم؛ ایمان ابوطالب

  مقدمه 
قبـل از تحلیـل و بررسـی ایمـان و           .  اسـت  ،� پدر بزرگوار امام علی    ،موضوع بحث، ایمان ابوطالب   

شـود بـه ایمـان افـراد      یهایی م شخصیت ابوطالب ضروري است به این پرسش پاسخ دهیم که از چه راه  
  .کنیم  براي رسیدن به پاسخ این پرسش نخست معنا و تعریف ایمان را بررسی می.پی برد
  

  مفهوم ایمان
، 13جق، 1414ابـن منظـور،   ( ضد کفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکـذیب اسـت  ،ایمان در لغت 

مـودن بـه زبـان، اعتقـاد قلبـى و       اقرار ن،ایمان «� امام صادق با سخن بق  اطم ،اما در اصطلاح  . )21ص
لْـبِ و      27صپیشین،  کلینی،  (» عمل نمودن با اعضا و جوارح است       قَ د فی الْ قْ ع انِ و اللِّس ار بِ رَ قْ انُ هو الإِْ ؛ الإْیِم

ان رکَ أَ الْ لٌ بِ م ع (.  
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشـد و اگـر هـر یـک از ایـن سـه                  

  .کن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بودر
بـه ظـاهر و یکـی از آنهـا     ) اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا ( دو رکن آن     ،از میان این سه رکن    

اقـرار بـه زبـان و عمـل بـا      (اگرچه پی بردن به دو رکن اول و به دل و باطن مربوط است،       ) اعتقاد قلبی (
ـا  غالبـاً کـار دشـواري نیـست    ختن آن نیز از نگاه و منظر دیگـران  ممکن است، ولی پنهان سا ) جوارح ام ،

نـه تنهـا کـاري دشـوار،     در حالت عادي و براي افراد معمولی   ) اعتقاد قلبی (پی بردن به رکن سوم ایمان       
  . دهند افرادي غیرمعتقد خود را معتقد جلوه میکه شود  غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته میبلکه 

  
  

  اي براي کتمان ایمان وجود دارد؟ گیزهآیا ان
 جز خـدا و یـا کـسی کـه خداونـد بـه او اذن       ،از میان سه رکن ایمانکه چه گذشت روشن شد   از آن 

 ولـی  ، ایمـان بیـاورد  شخصی چه بسا . پی ببرددیگرانتواند به تصمیم و باور قلبی         نمی ، فرد دیگري  دهد
که او را بـه زور   شود نه آن  پس از ایمان به خدا کافر مى   ؛ کسى که  106، آیه   سوره نحل (دینی نماید  اظهار بی 

~ 
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و یـا کـسی ایمـان نیـاورد،     )  اند تا اظهار کفر کند و حال آن که دلش به ایمان خویش مطمئن است              واداشته
  .منافق استچنین شخصی  که ،ولی اظهار ایمان نماید

د و مخت       اسباب و انگیـزه   تواند    میمخفی نگه داشتن ایمان      از جملـه ، لفـی داشـته باشـد     هـاي متعـد :
براي حفظ جان خود و نیروهاي مربوط، نفـوذ در نیروهـاي دشـمن و ضـربه زدن بـه آنهـا و حمایـت از                      

   ....و  شود که از طرف باطل به پیروي از حق متهم حق و حقیقت بدون این
  .کنیم  را از قرآن بیان می»مؤمن آل فرعون« داستان ،نمونهبراي 

خواهیـد   آیـا مـى   :  گفت ،کرد د مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را کتمان مى          مر«: فرماید  قرآن می 
ه است که مى کسى را به قتل برسانید به خاطر این   .)28/غافر(!؟»گوید پروردگار من اللَّ

 پاسـخ مثبـت داده و بـه او ایمـان آورد،     � به دعوت حضرت موسـى     1او که از نزدیکان فرعون بود     
 زیـرا خـود را بـه حمایـت و پـشتیبانی سـنجیده و حـساب شـده از آن            ،ردک ـولى ایمان خود را آشـکار ن      

توانست از او حمایت کند، اما هنگـامى کـه بـا خـشم فرعـون       گونه بهتر می  دید و این   حضرت موظفّ مى  
 را در خطر دید ایمان خود را آشـکار نمـوده و مردانـه ایـستاد       �شد و جان پیامبر خویش موسى     رو    روبه

   . بیانات مفید و مؤثر خود توطئه قتل او را از بین بردها و و با سخنرانی
  

  مخالفان و ادلۀ عدم ایمان ابوطالب
 ة سـور 113کننـد آیـه      اي که مخالفین براي عدم ایمان ابوطالب به آن اسـتناد مـی             ترین ادله  از مهم 

د    ما کانَ للنَّبیِ و الَّذینَ آمنُوا أَنْ یستغَْفرُوا       « :فرماید  توبه است که می    نْ بعـ  للْمشْرِکینَ و لَو کانُوا أُولی قُرْبى مـ
) از خداونـد ( براى پیامبر و مؤمنـان، شایـسته نبـود کـه بـراى مـشرکان       ؛ما تَبینَ لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحیمِ     

کـه بـر آنهـا روشـن شـد کـه ایـن         پس از آن) آن هم(طلب آمرزش کنند، هر چند از نزدیکانشان باشند         
  .»وه، اهل دوزخندگر

کننـد کـه بـر عـدم ایمـان و       ین آیه، شأن نزولی نقل مـی ا در ذیل  المنار و فی ظلال القرآن    صاحب  
  .کند دلالت میکفر ابوطالب 
 بـر او وارد گردیـد، در حـالى کـه            �هنگامى که مرگ ابوطالب نزدیک شد پیامبر      : گویند  آنان می 

ه بن ابى امیه نزد او بودند،   ـه بگـو کـه     ! اى عمو:  به او فرمود�پیامبرابوجهل و عبداللَّ تو لا الـه الا اللَّ
                                                

 که این مرد ایمانش را از قوم خودش قـبط پنهـان       حاتم نقل کرد   ابن ابی : گوید  می ابن کثیر دمشقی  ـ  1
به نام مزیـد  و حاتم، او را از قوم عاد  و نیز ابن أبی) 127، ص7ق، ج1419ابن کثیر دمشقی،  (نمود    می

  . )1509، ص5ق، ج1419ابن ابی حاتم،  (نامد بن مسعد بن عفیر می
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ـه بـن ابـى     ) و شفاعت( آن نزد پروردگار براى تو دفاع     ۀمن به وسیل   کنم، در این هنگام ابوجهـل و عبداللَّ
لب صـرف نظـر کنـى؟ ولـى      عبـدالمطّ ) پـدرت (خواهى از آیین     تو مى : امیه رو به ابوطالب کردند و گفتند      

ه با همـان بیـان مـانع او شـدند          ،کردخد را تکرار    پیشنهاد  رتبه  چندین م  �پیامبر .  اما ابوجهل و عبداللَّ
ـه        ! »بـر آیـین عبـد المطلـب       « :آخرین سخنى را که ابوطالـب گفـت ایـن بـود            و از گفـتن لا الـه الا اللَّ

  من براى تو استغفار خـواهم کـرد، تـا زمـانى کـه از آن     : فرمود�خوددارى کرد، در این هنگام پیامبر    
، 11جپیـشین،  رشـید رضـا ،   (نازل گردیـد ) ...ما کانَ للنَّبیِ و الَّذینَ آمنُوا(نهى شوم، در این هنگام آیه فوق      

 این حدیث را بسیارى از مفـسران اهـل سـنت از صـحیح        ؛2702، ص 5 جق،  1412قطب،  بن   ؛ سید    58ص
، 12ج، بخـاري صـحیح  : ك.ریـز   ن.اند  از پدرش نقل کرده»سعید بن مسیب « بخارى و مسلم و کتب دیگر از      

  .)121، ص1ج؛ صحیح مسلم، 244، ص14 و ج248ص
  .تواند در مورد جناب ابوطالب باشد این آیه نمی موجود، قراین و شواهدتوجه به با 
 برائت در سـال نهـم هجـرت     ةثان این است که سور    ران و محد  مشهور و معروف در میان مفس     . الف

 نـازل شـده   �اى است کـه بـر پیـامبر    از مفسران، این آخرین سورهنازل گردید، بلکه به عقیده برخى  
 ! اتفـاق افتـاد  �اند وفات ابوطالب در مکه و قبـل از هجـرت پیـامبر    است، در حالى که مورخان نوشته   

  .)158، ص8 جش، 1374مکارم شیرازي، (
  وه  شأن نزول دیگري از منبـع معتبـر اهـل سـنت نقـل شـد       ،دشبر خلاف شأن نزولی که گفته       . ب

از کـسی شـنیدم بـراي پـدر و     : کند که آن حضرت فرمـود      نقل می  �خلیل از علی   که ابی آن این است    
:  گفـت ، به او گفتم براي پـدر و مـادر مـشرکت اسـتغفار نکـن       ،کرد  مادرش که مشرك بودند استغفار می     

 کـه   گفـتم  � این مطلـب را خـدمت پیـامبر        ،مگر نه این که ابراهیم براي پدر مشرکش استغفار نمود         
اند براى مشرکان هر چنـد از خویـشاوندان باشـند      نباید پیامبر و کسانى که ایمان آورده      : این آیه نازل شد   

آمـرزش خواسـتن ابـراهیم بـراى     . روند ـ طلـب آمـرزش کننـد     ـ پس از آن که دانستند که به جهنم مى
  که پـدرش دشـمن خـدا   اى که به او داده بود و چون براى او آشکار شد           پدرش، نبود مگر به خاطر وعده     

   .)114 و 113/توبه (.بود بردبار  زیرا ابراهیم بسیار خداترس و،ست، از او بیزارى جستا
امـا  : گویـد  و مـی دانـد   الـسند مـی   که حاکم در مستدرك الصحیحین این روایت را صـحیح        جالب این 

  .)427، ص7جحاکم، (صحیحین این را نقل نکردند
 بـه  ، در ضـمن نکـاتی   ،ه استدلال نیازي نیست، اما در عـین حـال          ب ،که بیان شد  لبی  امطبا توجه به    

  :پردازیم بررسی روایت از جهت سند و دلالت می
ــشانه. 1 ــود دارد   ن ــدیث وج ــن ح ــل و دروغ در ای ــسیاري از جع ــاى ب ــشرکین و  . ه ــدون شــک م ب
 شوند و دوستی و مودت بـا دشـمنان خـدا بـه معنـاي دشـمنی بـا              پرستان، دشمنان خدا محسوب می     بت

اشـرف مخلوقـات و   خـاتم و برتـرین پیـامبران،     کـه  �خداوند است، با این حال آیا کسی مثل پیامبر      

~ 
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و دسـت  ریـزد   مـی ترین فرد به خداوند است به جاي برائت از دشمنان خدا با آنها طـرح دوسـتی               نزدیک
  کند؟ دوستی به سوي آنها دراز می

 کـه بـه   �پیـامبر گرامـی اسـلام   ماننـد  شخـصی  آیا قابل تصور است کسی مثل ابوطالـب از       . 2
خوانـد، فقـط از آن جهـت کـه پـسر       ارزش مـی  بـی آنهـا را  کنـد و   اعتنایی می  ترین معتقداتش بی   سمقد

 حمایت نماید و از هر گونه نصیحتی نـسبت بـه او کوتـاهی کنـد و نـه تنهـا او را از خـود          ،برادرش است 
کامـل  طالـب مـورد حمایـت       شـعب ابـی    جانبه ترین شرایط و در محاصره همه      ، بلکه در سخت   نکندطرد  

  خود قرار دهد؟
 دشـمنى او بـا امیـر مؤمنـان     کـه برخـی بـر ایـن باورنـد     است  راوي این حدیث سعید بن مسیب     . 3
 یـا پـدر و فرزنـدش اعتمـاد     �توان به گفتـار او دربـاره علـى     معروف است، بنابراین هرگز نمى   �على
  1.کرد

 ابوطالـب  ،پـردازیم، بـدون شـک    به آنها می  نیز   در ادامه     که ی با وجود شواهد و دلایل متقن      ،بنابراین
 بـوده، اند تهمتـى بـزرگ    چه درباره عدم ایمان ابوطالب گفته آناست و   ه ایمان آورد  �به پیامبر اسلام  

شـرح نهـج   الحدیـد در    ماننـد ابـن ابـى   ،که تمام دانشمندان شیعه و گروهى از دانـشمندان اهـل تـسنن           
  .اند  به آن تصریح کردهحاشیه تفسیر حلبى و زینى دحلان در لسارىارشاد ا قسطلانى در البلاغه،

 ـطـرف  اى کـه از   یک محقق موشکاف با توجه به موج سیاسـى مغرضـانه       امیـه بـر ضـد    ام بنـى حکّ
تواند حدس بزند که هر کس بـا آن حـضرت ارتبـاط و پیونـد داشـت از        به خوبى مى  به راه افتاد     �على

 ـ        کـه پـدر علـى بـن        در واقـع ابوطالـب گنـاهى نداشـت جـز ایـن             .داین تعرض مغرضـانه در امـان نمان
  . پیشواى بزرگ اسلام بود�طالب ابى

 شیعیان و شماري از اندیشمندان اهل سـنت بـر ایـن باورنـد کـه حـضرت             ۀدر مقابل این گروه، هم    
ت  ایمان آورده و با همان ایمان نیـز از دنیـا رفتـه اس ـ           �به پیامبر اسلام   خود   ابوطالب در زمان حیات   

  :کنیم جا به برخی از آن ادله اشاره می کنند که ما در این و براي این ادعایشان براهینی اقامه می
یابى مردمى را کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده باشـند،            نمى«: فرماید  خداوند در قرآن می   . 1

الفـان، پـدران یـا    ورزند دوسـتى کننـد، هـر چنـد آن مخ     ولى با کسانى که با خدا و پیامبرش مخالفت مى  
  .)22/مجادله(» فرزندان یا برادران و یا قبیله آنها باشند

                                                
کنـد کـه قابـل توجـه       نقل مى»دىواق «سخنى از، مطلباین  پس از اشاره به »علامه امینى«مرحوم  ـ  1

 گذشت و بر آن » � امام سجاد على بن الحسین « از کنار جنازه»سعید بن مسیب «:گوید میوي  ؛است
نظر کرد، اما هنگـامى کـه بـه گفتـه ابـن حـزم از او        از این کار صرف) و با عذرى واهى (نماز نگزارد   

  !خوانیم شت سر بدتر از حجاج نماز مىخوانى یا نه گفت ما پ پرسیدند آیا پشت سر حجاج نماز مى
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کنـد کـه     فرقـی نمـی  ،دوستی کند، در حقیقـت مـؤمن نیـست        ) کافر(یعنی اگر کسی با مخالف خدا       
 این کار انجام دهـد و از خداونـد اطاعـت نکنـد، خداونـد او را       �پیامبر باشد یا غیر او، بلکه اگر پیامبر       

  .)کردیم ؛ سپس رگ دلش را پاره مى46ـ44/حاقه(زند  میکه رگ دلش را ه نمودتهدید 
 بنـابر حـدیث مـشهور بلکـه مـستفیض،      .کـرد  مـی آن حضرت به ابوطالب ابراز محبـت       ،  با این حال  

دو محبت در حق تو دارم؛ یکی براي دوسـتی خـودت و یکـی هـم بـراي               «:  به عقیل فرمود   �پیامبر
  .)70 ص،14جبی الحدید، ابن ا (.»داشت دوستی ابوطالب که تو را دوست می

�ابوطالـب آمدنـد و از پیـامبر   نـزد  زمـانی کـه مـشرکین مکـه        : گوید  طبري در تفسیرش می   . 2 
گـویم و او مـرا     گویم از خداى عـزّ و جـلّ مـى          هر چه مى  :  به ابوطالب فرمود   �شکایت کردند، پیامبر  

بدهند که آفتاب در یک دسـت مـن نهنـد و    ر قد و اگر ایشان مرا آن  ،گوید که بگو   فرماید و مى   چنین مى 
 ،کـنم  گوید یک حرف زیاد و کـم نمـی   ماه تابناك در دست دیگر نهند، من از آن که خداى عزّ و جلّ می          

 را چنـان گریـان دیـد، دلـش       �طالـب چـون پیـامبر      سـپس ابـو   . چنان گریان از در بیرون رفت      و هم 
 بـرو  !در کنارش گرفت و بوسید و گفـت اي فرزنـد   و سرش را آوردند فرستاد و او را      به دنبالش  سوخت و 

چه خداى عزوّجلّ، تو را فرموده است فرمان خداى بر و از هـیچ کـس مینـدیش کـه تـا مـن زنـده            و آن 
 ـ    را چیزى نمـی   و  هستم هیچ کس ت    کنـى و   ، و دیـن تـو حـق اسـت و تـو نـصیحت مـى         ...د  توانـد بگوی

 ـ   آفریدگان را به خداى مى     اشـتم کـه عـرب    دن نآنمـایى و اگـر بـیم     شان مـى خوانى و راه راست را به ای
گـشت  و بگویند ابوطالب چون پیر شد از دین خـویش و آبـا و اجـداد خـویش بر    بگشایند من زبان  ه  دربار

  .)1094، ص5 جش، 1356طبرى،  (.گرویدم آوردم و به تو می من نیز ایمان می
کـسی مثـل   وقتـی  کنـیم کـه    در این کلام سخنان ضد و نقیض بسیار است، اما به همین بسنده می     

گوید دین تـو حـق اسـت، معنـایش       قریش است می1ابوطالب که چهره شاخص، بزرگ، فهیم و دانشمند 
کـه   بـه صـرف ایـن   پس چگونـه ممکـن اسـت    این است که بهشت و جهنم و ثواب و عقاب حق است،       

 ـ    .شاید عرب ایشان را ملامت کنند دست از اعتقاد و باور خود بردارد             معتقـدیم  ، ن حقـایق  با توجـه بـه ای
آشـکار  نمـود و ایمـانش را    حضرت ابوطالب مؤمن به خداونـد یکتـا و نبـوت پیـامبر بـود، امـا تقیـه مـی         

  .کرد نمی
اگر ابوطالب به ایمان تظاهر نکـرد، بـراى ایـن بـود کـه بـه       : از این رو علامه طباطبایی معتقد است    

طباطبـایی، محمـد حـسین، ترجمـه      (. کند طرفى را رعایت نموده و بتواند از آن جناب حمایت          اصطلاح بى 
  .)256، ص4 المیزان، ج

                                                
  .شود دیده میروشنی  به ، این موارد در اشعار ایشان که در قرن سوم فراهم آمده ـ1

~ 
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اجماع آنان قطع طور  ند که بها هنمودرا ادعا  بر ایمان ابوطالب � برخی نیز اجماع اهل بیت. 3
و به تمسک  براي امت به جا گذاشت �پیامبرآنان یکى از دو ثقلى هستند که ، زیرا حجت است

مادامى که به آن دو تمسک کنید، هرگز ؛ ان تمسکتم بهما لن تضلّواما « :کرده و فرمودامر به آن دو 
  .)80، ص7 جش، 1374طباطبایی، ، 36، ص3جش، 1360طبرسی،  (.»شوید گمراه نمى

ه عمر هم  روایت عبد . 4 که ابـوبکر در روز فـتح مکـه پـدرش را کـه در      کند،  بر این امر دلالت میاللَّ
ه آوردا آن ایام مرد نابینایى بود نزد رسول    چـرا ایـن پیرمـرد را زحمـت دادى؟ بـه مـن       :  حضرت فرمود،للَّ

خواسـتم تـا خداونـد اجـر و ثـواب بـه او مرحمـت               :  ابوبکر عرض کرد   ،رفتم گفتى من خود نزد او مى      مى
کند، به خدایى که تو را به حق مبعوث کـرد مـن آن روزى کـه ابوطالـب اسـلام آورد بیـشتر خوشـحال           

آورد، منظـورم خوشـحالى و خـشنودى و روشـنى چـشم شـما اسـت،             لام مـى  بودم، تا امروز که پدرم اس     
  .)پیشینطباطبایی،  و 36، 3جپیشین، طبرسی،  (.گویى راست مى: حضرت فرمود

  
  کند میسخنان و اشعار ابوطالب که بر ایمان او دلالت . 5

و مـشهور  شـمار   کنـد، بـى   سخنان و اشعارى که از جناب ابوطالب نقل شده و بر اسلامش دلالت مى  
  :استزیر شعر آنها از جمله باشد، که  می

   نبیا کموسى خط فى اول الکتب    لم تعلموا انا وجدنا محمدا 
 را پیغمبـرى یـافتیم ماننـد موسـى، همـان پیغمبـرى کـه در                 �دانیـد کـه مـا محمـد        مگر نمى (
  )آسمانى اسمش برده شدههاي  کتاب

  و بالضرب و اوصى بنیه بالطعان     هاشم شد ازره  الیس ابونا
هاشم، خود آماده دفاع از چنـین فرزنـدى بـود و وقتـى       دانید که پدر ما شناسید و نمى   مگر ما را نمى   (

  .وصیت کرد هم که موفق به دیدارش نشد فرزندان خود را به ضرب و طعن در برابرش
  :و نیز از آن جمله، این دو بیت از ابیات قصیده او است

   اللسان ضعیف السببخلوف     و قالوا لاحمد انت امرؤ 
اى در دسـت   گویى هستى، و بـراى پـیش بـردن مـرام خـود وسـیله       گویند تو مرد دروغ   به احمد مى  (
   )ندارى

   بحق و لم یاتهم بالکذب    الا ان احمد قد جاءهم
طباطبـایی،   (.)گویى نیست، بلکه به حق بـه سـوى آنـان فرسـتاده شـده اسـت                ولی احمد مرد دروغ   (

  .)82صپیشین، 
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  نتیجه
و هاشـم   یابیم که جناب ابوطالب شخصیت معـروف از طایفـه بنـی            چه بیان شد، درمی    از مجموع آن   

که به رسـالت پیـامبر اسـلام ایمـان آورده      آن  از دنیا نرفت مگر،�عموي بزرگوار پیامبر و پدر امام علی   
شـأن نـزول   که تنهـا بـه یـک روایـت در     رشیدرضا و سید قطب  دلایل ما بر این اعتقاد ـ بر خلاف  .بود
 ـ       سوره توبه تمسک جسته113آیه   و اشـعار و سـخنان جنـاب    یاند ـ آیـات، روایـات معتبـر، دلایـل عقل

شیعه معتقد است حتی اگر بپـذیریم کـه شـواهد و دلایلـی ظـاهري بـر ایمـان و توحیـد              . ابوطالب است 
طرفـی    بـا بـی  ، این به معناي مشرك بودن وي نیست، بلکه از آن جهت است که او             نداردابوطالب وجود   

هـاي فـراوان جنـاب        نشانه ایـن ادعـا، حمایـت       . حمایت کند  �و عدم تظاهر به ایمان بتواند از پیامبر       
طالـب، تـا هنگـام     هاي مختلف و تحمل سه سال محاصـره اقتـصادي در شـعب ابـی               ابوطالب در صحنه  

  .مرگ است
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  ها یهاي قرآنی بحرین وحدت اسلامی و فعالیت
  1آقاي احمد بحرینی

  
  چکیده

  اند؟ هایی داشته علماي بحرین در مورد علوم قرآن چه فعالیت: سؤال اصلی
  :هاي فرعی سؤال

 اند؟  فضلا و فرهنگیان بحرین چقدر از قرآن براي وحدت اسلامی استفاده کرده -1
 نویسندگان بحرینی چه آثاري درباره قرآن کریم دارند؟ -2
  است؟ گذاري کرده  را به چه عنوانی نام1432سال مجلس علماي بحرین  -3

یکی از مسائل مهم در وحدت اسلامی، نقش قرآن کریم است که باید قبل از هر چیز مورد توجه قرار 
در این مقاله، آثار هفتاد نفر از علماي بحرین از قرن . اند گیرد علماي بحرین توجه خاصی به آن داشته

از جمله مطالب مطرح شده در این مقاله موقعیت قرآن . ی شده استهشتم تاکنون دربارة قرآن کریم بررس
ملت بحرین نیاز دارد تا درباره بیداري فرهنگی و سیاسی خود از . در جامعه بحرین و انقلاب اخیر آن است

قرآن کریم الگو بگیرد و آن را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ چیزي که در شعار مردم بحرین به روشنی 
ود و علماي بحرین امسال را به دلیل ارائه خدمات قرآنی و هوشیاري جامعه و نیز وحدت و ش مشاهده می

مسائل مطرح شده در این مقاله . اند انسجام مسلمانان و مبارزه با فساد و منکر، سال نصرت از قرآن نامیده
  : عبارت است از

 نقد و بررسی جایگاه فعلی قرآن در جامعه بحرین؛  -1
 مورد توجه محققان؛شناسی قرآن  کتاب -2
 هاي منتشر شده در بحرین؛ تشریح دلایل مثبت و مزایاي کتاب -3
هاي جدیدي را براي توسعه و گسترش  سابقه فرهنگی و تاریخی بحرین که در عصر حاضر فرصت -4

 وحدت اسلامی فراهم خواهد نمود؛ 
الحله، النجف، : ند معرفی یکی از مراکز علمی بحرین و مقایسه آن با سایر مراکز علمی اسلامی مان -5

 ؛…قم، شیراز، اصفهان، حیدرآباد و
 شناسایی آثار علماي بحرین دربارة قرآن کریم در موضوعات تجوید، تفسیر، قرائت، لغت، معجم،  -6

 .  که در موضوعات متنوع تدوین شده است…هاي قرآنی و  پژوهش
  
  . شناسی قرآن اریخی، کتابهاي تحقیق، میراث فرهنگی و ت  وحدت اسلامی، اولویت:کلیديگانواژ 
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